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اختصاصی خراسان

ازمیان‌خبرها

کوتاه از حوادث خط زرد

حادثه در قاب

در امتداد تاریکی

 هشدارهای پیشگیرانه 
در هنگام خرید تلفن همراه

     از خرید و فروش هرگونه گوشی بدون کارتن 
خودداری کنید.

     در زمان خرید گوشی، شماره سریال گوشی 
را با کارتن مربوط مطابقت دهید.

    روی گوشی و سیم کارت خود رمزگذاری 
کنید تا در محیط های جمعی و عمومی مورد 

سوء‌استفاده قرار نگیرد.
     از قراردادن فایل های خانوادگی و شخصی 
روی گوشی خود خــودداری کنید تا در زمان 
مفقودشدن یا سرقت مورد سوء استفاده قرار 

نگیرد.
     از روشن گذاشتن بلوتوث گوشی خود در 

اماکن عمومی خودداری کنید.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 سوداگری مرگ 
در پوشش مسافرت خانوادگی 

ــوان قــاچــاقــچــی کــه قصد  ــ ــی/  زوج ج ــل ــوک ت
در  را  حشیش  کیلویی   ۵۱ محموله  داشتند 
قالب مسافرت خانوادگی انتقال دهند؛ ناکام 

ماندند. 
به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی "ریگان" 
در این باره گفت: ماموران هنگام کنترل محور 
"ریگان-ایرانشهر" به یک دستگاه خودروی پراید 
مشکوک  شدند و آن را متوقف کردند.سرهنگ 
دریجانی افزود: ماموران در بازرسی دقیق از این 
خودرو  که یک زوج جوان راننده و سرنشین آن 
بودند، بیش از ۵۱ کیلوگرم حشیش کشف و این 

زوج را دستگیر کردند.

سجادپور- با صــدور آخرین احکام قضایی 
دربــاره اعضای باند مخوف عاملان قتل های 
سریالی رانندگان در مشهد، اوراق پایانی این 
پرونده جنایی پس از گذشت حدود 14 سال در 

پای چوبه دار به نگارش درمی آید.
به گــزارش اختصاصی خــراســان، قتل های 
سریالی رانندگان مسافربر که به یک پرونده 
ازدواج اجباری گره خورده بود هنگامی در مشهد 
لو رفت که دختر جوانی در اردیبهشت سال 86 
به پلیس مراجعه کرد و پرده از راز یک ازدواج 
اجباری برداشت. این دختر جوان مدعی شد 
فرد سابقه دار معروف به جمشید با تهدید چاقو 
درحالی مرا به عقد خودش درآورد که برادرم 
نیز با گرفتن مبالغی وجه نقد با او همکاری کرده 
است!  با دریافت این گزارش، بلافاصله گروهی 
از کارآگاهان با دستور قضایی پیگیری این پرونده 
را آغاز کردند آنان که برای دستگیری جمشید 
عازم محل سکونت وی شده بودند در حالی وارد 
عمل شدند که جمشید از مسیر پشت بام فرار 
کرد ولی فرد دیگری به نام الیاس در آن مکان 
دستگیر شد که با جمشید ارتباط داشــت. در 
همین حال یک دستگاه خودرو تویوتا شکاری 
آبــی رنــگ نیز در محل مذکور توقیف شــد. از 
سوی دیگر بررسی های کارشناسی نشان داد 
که الیاس و جمشید چند سال قبل و در پرونده 
قتل مالک یک ویلا در طرقبه مشهد دستگیر 
شــده‌انــد.  بنابراین ماجرا پیچیده تر شد و به 
همین دلیل گروه زبده ای از کارآگاهان پلیس 
آگاهی خراسان رضوی به بررسی زوایای پنهان 
این ماجرا پرداختند. الیاس در بازجویی ها بیان 
کرد قبلا به اتفاق جمشید و به اتهام قتل فردی 
به نام جواد زندانی بودیم که من پس از تحمل 

هشت سال زندان و با اجرای مراسم قسامه تبرئه 
و آزاد شدم با وجود این از ازدواج اجباری شاکیه و 

جمشید نیز مطلع بودم.
ــوی دیگر  ــا از س ــان، ام ــراس ــزارش خ بنابر گـ
پلاک‌های نصب شده روی خــودروی توقیفی 
در این ماجرا، راز قتل های سریالی را در حالی 
فاش کرد که کارآگاهان از آذر سال 85 درگیر 
این موضوع بودند. فقط طی یک ماه و نیم چندین 
پرونده از مفقود شدن رانندگان مسافرکش در 
پلیس آگاهی تشکیل شده بود در حالی که هیچ 
اثری از رانندگان نبود. پیگیری شماره پلاک که 
مربوط به خودرو    و    یکی از رانندگان مفقودی بود 
سرنخ مهمی برای پیگیری قتل های احتمالی 
شد.  در همین هنگام الیاس نام فردی به نام 
»م-و« را بر زبان جاری کرد که او نیز با جمشید 
ارتباط داشت و این گونه پرونده ازدواج اجباری 

به پرونده قتل سریالی رانندگان گره خورد. ادامه 
تحقیقات با دستورات ویژه قضایی بیانگر آن بود 
که خودروی مذکور با خودروهای دیگری خرید 
و فروش یا معاوضه شده اند بنابراین پرونده های 
رانندگان گم شده در حالی به طور جدی در 
دستور کار قرار گرفت که سرنخ هایی از خودروی 

نیسان آبی رنگ به دست آمد. 
بررسی های تخصصی نشان داد سارقان راننده، 
وانت نیسان اجاره کرده و سپس با قتل راننده ، 
خودرو را به سرقت برده اند و بعد هم پلاک های 

آن را روی خودروی دیگری نصب کرده اند. 
گزارش خراسان حاکی است، این گونه بود که 
اعضای باند مخوف آدم ربایی و قتل شناسایی 
ــن باند  شدند و پنج نفر از اعــضــای اصلی ای
خطرناک به دام افتادند اما در اثنای رسیدگی 
یکی از متهمان برای فرار از مجازات به مکان 

نامعلومی گریخت )ایــن متهم هنوز متواری 
است( .با متلاشی شدن این باند خطرناک که با 
انگیزه سرقت خودرو دست به قتل های سریالی 

رانندگان می زدند بازجویی از آنان آغاز شد.
اعضای این باند در همان بازجویی های اولیه 
به قتل چهار راننده اعتراف و اظهار کردند که 
اجساد قربانیان خود را در مناطق مختلف شهر 
رها کرده اند. یکی از متهمان گفت: به قصد 
سرقت یک خودرو به جاده خین عرب رفتیم و 
خودروی مرحوم »امیر« را به بهانه حمل ضایعات 
کرایه کردیم. سپس او را به منطقه ای خلوت 

کشاندیم و دست و پاهای راننده را بستیم.
ــوب او را کشت و  سپس »م- و« بــا ضــربــه چ
خـــودرواش را به سرقت بردیم. یکی دیگر از 
متهمان گفت: من تازه از زندان آزاد شده بودم و 
چون وضع مالی خوبی نداشتم به منزل »م- و« 
رفتم و آن جا نقشه سرقت خودرو را کشیدیم تا 
این که از میدان گاراژدارها )کوشش( یک پژو 
405 متعلق به مرحوم »حسین« را کرایه کردیم. 
»م. و« به راننده گفت: ما مسافر هستیم و قصد 
داریم به طور دربستی در شهر گردش کنیم. من 
کنار راننده نشسته بودم که یکی از همدستانم از 
صندلی عقب طناب را در گردن راننده انداخت 
و او را خفه کرد. سپس شب هنگام جسد را در 
حاشیه صدمتری فجر داخل یک چاه فاضلاب 
انداختیم و بعد هم سه نفری با پژوی مقتول به 

شهرستان سرخس رفتیم.
ــزارش خــراســان، بــه  دنبال اعترافات  بنا بر گ
اعضای این باند مخوف، جسد یکی دیگر از 
رانندگان مسافربر از درون تانکر گازوئیل و 
جسدی دیگر در جاده کلات کشف در حالی 
کشف شد که عاملان این جنایت ها سعی کرده 

بودند آثار و بقایای اجساد را به کلی محو کنند 
با وجــود این اجساد قربانیان دیگر قتل های 
سریالی کشف نشد و هنوز این ماجرا در هاله ای 

از ابهام قرار دارد.
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است به 
دنبال اعترافات متهمان به قتل چهار راننده، 
این پرونده جنایی در شعبه پنجم دادگاه  کیفری 
ــورد رسیدگی دقیق  ــوی م یک خــراســان رض
قرار گرفت تا این که پس از برگزاری جلسات 
متعدد محاکمه، قضات با تجربه این شعبه رای به 
قصاص، زندان های طویل المدت و شلاق چهار 
عضو این باند دادند و عضو فراری باند را نیز به طور 
غیابی محکوم کردند اما در همین حال اعضای 
باند به صدور حکم قصاص اعتراض کردند که 
پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار 
گرفت و قضات با نقض حکم قصاص نفس دو نفر 
از اعضای باند پرونده را برای رسیدگی به شعبه 

هم عرض ارجاع دادند.
بنابراین پرونده مذکور در شعبه ششم دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی به ریاست قاضی 
جواد شاکری زیر ذره بین قضاوت قرار گرفت. 
قضات این شعبه که با حساسیت خاصی پرونده 
را بررسی می کردند در نهایت رای به معاونت 
در قتل برای دو متهم مذکور دادند و آنان را به 
تحمل 15 سال زندان از جنبه معاونت در جرم 

محکوم کردند.
این گزارش حاکی است با صدور آخرین احکام 
قضایی، در حالی برگ های پایانی این پرونده 
پای چوبه دار ورق می خورد که هنوز زوایای 
پنهان زیــادی در این ماجرا وجود دارد و امید 
می‌رود  با  دستگیری  عضو فراری باند ابعاد دیگر 

این جنایت ها فاش شود.

زندگی با شبح نامرئی!

آن قدر در گرداب مواد افیونی فرو رفته بودم که خودم 
هم نمی دانستم چگونه زندگی می کنم. همه چیزم 
را در قمار بزرگ مواد مخدر باخته بودم اما هنوز تصور 
می کردم این ماده رنگارنگ تنها پشتیبان من در 
زندگی است و همچنان به آن تکیه می کردم تا این که 
ماموران انتظامی خانه ام را پلمب کردند و حلقه های 

قانون را بر دستانم گره زدند و ...
مرد 45ساله که به اتهام راه انــدازی پاتوق سیاه و 
فراهم آوردن زمینه های فساد و خلافکاری دستگیر 
شده بود، با اشاره به این که جاده زیبای زندگی را 
فقط به رنگ مواد مخدر می دیدم تا به دره سقوط 
کردم، درباره سرگذشت خودش به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: در خانواده 
ای با سطح اجتماعی متوسط و در شهرستان قوچان 
به دنیا آمدم و در همان شهر به تحصیل پرداختم تا این 
که در یکی از رشته های علوم انسانی وارد دانشگاه 

شدم و به تحصیلاتم ادامه دادم.
خــاصــه در 23ســالــگــی و در حــالــی کــه مــدرک 
کارشناسی را گرفته بــودم، عازم خدمت سربازی 
شدم. زمانی که دوره آموزشی را سپری می کردم، 
با یکی از هم خدمتی هایم رفیق صمیمی شدم. 
»حجت« پسری با وقار و شوخ طبع بود. رشته دوستی 
من و او آن قدر درهم تنیده شد که یک گره کور و جدا 
نشدنی را ایجاد کرد. آن ها ساکن مشهد بودند و 
زمانی که محل خدمت هر دو نفرمان در یکی از مراکز 
نظامی مشهد تعیین شد، از خوشحالی جشن گرفتیم 
چرا که من هم فاصله زیادی را تا قوچان نداشتم. 
وقتی برای مرخصی پایان دوره آموزشی به مشهد 
آمدیم، حجت مرا به خانه خودشان دعــوت کرد. 
این گونه بود که برای اولین بار وقتی قدم در منزل 
صمیمی ترین دوست زندگی ام گذاشتم ناگهان قلبم 
لرزید چرا که برق چشمان زیبای خواهر حجت مرا 
در همان حیاط منزل میخکوب کرده بود. احساس 
کردم سرنوشت من به این خانواده گره خورده است. 
برای لحظاتی اصلا در این دنیا نبودم و با همه وجودم 
عشق را احساس کردم. هر روز که سپری می شد 
من بیشتر شیفته »ترانه« می شدم و به همین دلیل 
دنبال بهانه ای می گشتم تا با حجت راهی منزل آن ها 
شوم. دیگر به چیزی جز ترانه فکر نمی کردم. خدمت 
سربازی را از یاد برده بودم و همه اوقاتم را با حجت می 
گذراندم. برای آن که دل آن دختر مغرور و دوست 
داشتنی را به دست آورم، مواظب حرکات و رفتارم 
بودم و به بهانه های مختلف کادوهایی برای حجت 
می خریدم که بیشتر آن ها مصرف زنانه داشت. همه 

تلاشم را کردم تا در دل خانواده حجت جای بگیرم. 
بالاخره روزی رازم را برای حجت فاش کردم و بدون 
اطلاع خانواده ام به خواستگاری ترانه رفتم. خانواده 
او نیز که در این مدت حس »دوست داشتن« نسبت به 
من پیدا کرده بودند، به ازدواج ما رضایت دادند و من 

و ترانه ازدواج کردیم. 
در روزهای پایانی خدمت سربازی بود که در آزمون 
استخدامی یکی از ادارات دولتی پذیرفته شدم اما از 
آن جایی که باید چند سال اول خدمت را در مناطق 
مرزی غرب کشور می گذراندم، با مخالفت ترانه 
رو‌به رو شدم و به ناچار قید شغل دولتی را زدم تا دل 
همسرم را به دست آورم. هنوز زندگی مشترک من 
و ترانه آغاز نشده بود که برای اولین بار و به پیشنهاد 
دوست مشترک من و حجت، پای بساط مواد مخدر 
نشستیم. آن روز من از روی کنجکاوی مواد مخدر 
را تجربه کردم اما بعد از آن، گاهی در کنار حجت 
و گاهی تنهایی و به صورت تفریحی شیره و تریاک 

می کشیدم. 
خلاصه خیلی زود آلوده مواد افیونی شدم و طولی 
نکشید که در گرداب مواد مخدر صنعتی دست و پا 
زدم و به دامن شیشه و کراک افتادم. ترانه که متوجه 
اعتیادم شده بود، چند بار  من را در مراکز درمانی 
بستری کرد اما این ترک اعتیاد به یک ماه هم نمی 
رسید و من دوباره مصرف مواد را از سر می گرفتم. 
در حالی که بیکار بودم و دو فرزندم روزگار شیرین 
زبانی خودشان را سپری می کردند، اختلافات بین 
من و ترانه هم شدت گرفت. او دیگر نمی توانست این 
زندگی نکبت بار را تحمل و هر بار برای تامین مخارج 
دو فرزندم دست نیاز به سوی خانواده اش دراز کند. 
در این شرایط بود که ترانه آخرین تصمیمش را گرفت 
و دادخواست طلاق داد. برای آن که ترانه سرپرستی 
دختر و پسرم را به من بسپارد، تصمیم گرفتم آپارتمان 
ارثیه ای پدرم را به نام او سند بزنم ولی ترانه بدون 
توجه به این حرف ها دست فرزندانش را گرفت و مرا 
در حالی ترک کرد که احساس می کردم کسی به جز 
من نیز در خانه ام زندگی می کند. آن قدر دچار توهم 
بودم که صدای آن شبح نامرئی را می شنیدم و با او 
درد دل می کردم. باورم شده بود که با اجنه ارتباط 
دارم به طوری که نور چشمانم همه رهگذران خیابان 
را میخکوب می کند و آن ها جذب نور عجیب چشمان 

من می شوند. 
از سوی دیگر، برای تهیه مواد مخدر با افراد خلافکار 
زیــادی معاشرت داشتم به طوری که منزلم پاتوق 
معتادان و رفت و آمد زنان و مردان غریبه شده بود و من 
زمانی به خودم آمدم که ماموران انتظامی با دستور 

قضایی خانه ام را پلمب کردند.
شایان ذکر است، پرونده این مرد 45ساله با صدور 
دستوری از سوی سرگرد امارلو )رئیس کلانتری 

شفا( به مراجع قضایی ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

ــورد ســه خــودرو  ــرخ ــه ب ــزان/ در حــادث ــی م
ــر " ســه راهــی  ــاده مشگین شهر -اه در ج
"میرکندی" دو نفر کشته و سه نفر مجروح 

شدند.
* ایرنا/ سردار گودرزی فرمانده مرزبانی 
ناجا از ناکامی باند قاچاقچیان مواد مخدر و 
کشف بیش از یک تن مواد مخدر در منطقه 

مرزی سراوان خبر داد.
پلیس  کــارآگــاهــان  عملیات  در  *ایسنا/ 
ــردی کــه در  آگــاهــی شهرستان شــازنــد، م
به  را  همسرش  خانوادگی،  مشاجره  یک 
قتل رسانده بود،‌ ساعتی بعد از وقوع قتل 

دستگیر شد.
*رکنا/  جانشین فرمانده انتظامی قزوین از 
کشف ۸۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال 
غیرقانونی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر 

داد.
*میزان/ فرمانده انتظامی استان گلستان 
از دستگیری متهم و اعتراف وی به برداشت 

غیرمجاز از ۷۱۰ کارت بانکی خبر داد.
*ایسنا/ اعضای باند هفت نفره سارقان 
ویلاهای مسکونی خالی از سکنه با کشف 

۴۲ فقره سرقت در دماوند دستگیر شدند.
ــزی از  ــرک ــا/ فــرمــانــده انــتــظــامــی م ــن *رک
دستگیری اعضای باند قاچاق سلاح و کشف 
87 ســاح شــکــاری در عملیات مشترک 
ماموران پلیس استان های مرکزی و لرستان 

خبر داد.
 رویش زاگرس/ آمبولانس تویوتای فوریت های 
پزشکی ۱۱۵ شهرستان هفتکل حین ماموریت 
و بازگشت از اهواز به دلیل نقص فنی در موتور 
دچــار انفجار و آتش ســوزی شدید شــد. در این 
حادثه دو نفر از کارکنان اورژانس هفتکل دچار 

سوختگی شدند.

آخرین احکام قضایی در پرونده باند مخوف قتل و آدم ربایی در مشهد صادر شد

یکی از اعضای این باند وحشتناک همچنان فراری است

ماجرای قتـل های سریـالی رانـنـدگان 

کلاهبرداری بیش از 100 میلیاردی در پوشش سرمایه گذاری طلا 
اعضای باندی که در ازای سرمایه گذاری طلا 
و پرداخت سود کلان از شهروندان بیش از یک 
هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند 
توسط کارآگاهان پلیس آگاهی چهارمحال 

و بختیاری دستگیر شدند. 
ــده انتظامی  ــان ــرم ــه گــــزارش مـــیـــزان، ف ب
چهارمحال و بختیاری در این باره گفت: در 

از سوی کارآگاهان پلیس  اولیه  تحقیقات 
مشخص شد، کلاهبرداران با جلب اعتماد 
مردم مقدار زیــادی طلا و زیــورآلات از آن‌ها 
دریافت کرده و پس از پرداخت سودی اندک، 

متواری شده بودند.
سردار غلامزاده با بیان این که در این پرونده 
۱۲۳ نفر شاکی به این افراد اعتماد کرده و 

طلا و زیورآلات خود را در اختیار آنان گذاشته 
بودند، ادامه داد: سه متهم اصلی این پرونده 
دستگیر  و  شناسایی  استان‌ها  از  یکی  در 

شدند.
وی اضافه کــرد: همچنین سه نفر دیگر از 
همدستان این کلاهبرداران نیز شناسایی و 

دستگیرشدند.

اولیای‌دم‌از‌خون‌خواهی‌قاتل‌زن‌آبادانی‌گذشتند 
او همسرخود را ‌سربریده بود 

متهم که همسر خود را با تصور خیانت او در 
آبادان سر بریده بود، با اعلام رضایت اولیای 
دم از چوبه دار نجات یافت. به گزارش رکنا، 
25 خرداد امسال مردی جوان با در دست 
داشتن یک کــارد خونین،به کلانتری 11 
ولیعصر آبادان مراجعه و به قتل همسر 19 
ساله خود به نام "فاطمه ب" اعتراف کرد. 
متهم در اعترافات خود به ماموران پلیس 
گفته بود:»همسرم که دخترعموی من هم 
بود،یک روز بعد از عقد از خانه فــرار کرد و 
بعد از یک سال ، همراه پدرش او را در مشهد 
پیدا کردیم و به خانه برگرداندیم.چون به 

من خیانت کرده بود سر او را بریدم.« همسر 
"فاطمه ب" با تصور این که او خیانت کرده 
است، نقشه قتل اش را کشید اما گفته می 
شد که پدر "فاطمه ب" هم با تصور خیانتکار 
بودن دخترش قبل از آن اقدام به خوراندن 
سم به او کــرده ولــی فاطمه توسط مــادرش 
نجات یافته بود. گفته ها حاکی از این بود که 
خواهر فاطمه با برادر همسر او ازدواج کرده 
بود و از ازدواج خود ناراضی بود.فاطمه هم از 
ترس بدرفتاری همسرش اقدام به فرار کرده 
بوده است. چند روز قبل اولیای دم فاطمه 
با مراجعه به دادسرای آبادان،رضایت خود 

را مکتوب نسبت به قاتل دخترشان اعلام 
کردند. به این ترتیب متهم به زودی در دادگاه 
کیفری به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه 
خــواهــد شــد و پــس از آن هیئت قضایی در 
چارچوب اختیارات قانونی می توانند متهم را 

به سه تا 10 سال حبس محکوم کنند.


